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تحلیلی بر  کارکرد جریان سازی در  رسانه ها
 احتمالی بر موج سواری کاسبان اطلاعات در میدان  رسانه

«ارتباطات» لازمه زیست جمعی جهان امروز است که نمی توان حتی روزمرگی 
افراد را منهای آن فرض کرد و گاه به حدی تودرتو می شود که خود دست به خلق 
ســبک نو در زندگی و بالطبــع کنش و واکنش های جدید در مواجهه انســان ها با 
یکدیگر می زند. این از تبعات زندگی سراســر درگیر با وسایل ارتباط جمعی است که 

به دنیای زیاد از حد مدرن گره زده می شود.
رسانه ها به عنوان آبشــخور فکری جامعه گاه دست به جریان سازی می زنند تا 
برای مخاطبی که از رســانه عمدتا تنها لذت «دیدن» و «شــنیدن» را آموخته و نه 
فهم و درک پیام های یکســره اش را ذهنیتی بســازند از آنچه می خواهند؛ بنابراین 
مخاطب را می بینیم که در میدان پیام های ریز و درشــت رسانه حتی گم می شود. 
تصور کنید پشــت این پیام ها ذهنیتی سمت وســودار به رسانه تکیه زده باشد. بله! 

اینجاست که مخاطب احتمالا اسیر «جریان سازی رسانه» می شود.
جریان ســازی یکی از کارکردهای رسانه هاســت و به همان اندازه که می تواند 
در ایجاد کنش های فرهنگی و نهادینه ســازی یک رفتار مثبت، کارا باشد، به همان 

اعتبــار نیز خود را به عنوان ابزاری پنهان بــرای مدیریت ذهن و رفتار مخاطبانی به 
کار می گیــرد که به طور عام از خود، قدرت تحلیل ندارند و سعی شــان دنباله روی 
محض از آموزه های رسانه و لااقل بی خیالی نسبت به داده های این وسیله همه گیر 
است. این همان جایی است که مخاطب کاملا خود را در دامن یک رسانه جهت دار 

می گذارد.
جریان ســازی رسانه ای، مفهومی موازی با انتقال یک سویه و نه تبادل اطلاعات 
اســت. در این انتقال یک طرفه پیام، مخاطب نقشی برای خود متصور نیست اما در 
نهایت درگیر موجی از اطلاعات و آگاهی معنادار می شود. این آگاهی را نیز از طرف 
دیگرانی دریافت می کند که میدان دار اطلاعات هســتند و هجمه آگاهی به عموم 
را به نفع خویش می بینند. پس در اطلاع رســانی نفع و سود گروه خویش را دخیل 
می کننــد و نه لزوما انتقال داده های صحیــح به مخاطب که در واقع هدف اصلی 

علم ارتباطات است.
هرچند نظریه پردازان جریان سازی رسانه ای، این پدیده را از کارکردهای مثبت و 

آموزشی رسانه برای جامعه هنجارمند می دانند اما آیا نقطه غایت این ادعا، منجر 
به تدارک و تحقق و البته رعایت حقوق مخاطب می شود؟

در میانــه ایــن عملیات، پس اهداف تعیین شــده از ســوی اصحــاب قدرت و 
گردانندگان سیاســت های امور جاری چه می شــود؟ چراکه می دانیم نقش آنان و 

آنچه می خواهند را نباید و نمی توان از جریان اطلاعاتی در رسانه ها حذف کرد.
این جریان ســازی می تواند بر مبنای یک ســناریوی معین، هدف طراحی  شده یا 
در نقــش آفند و پدافندی باشــد که کارکردش به ترتیب توجــه یا انحراف جامعه 
از تمرکز بر موضوعی خاص باشــد و از ســوی دیگر این پدیده گاه موجی از دانش 
و آگاهــی ایجاد می کند که هدفش مقابله با امواج اطلاعاتی غلطی اســت که بر 

جامعه حاکم شده و مخاطب نیز پیرو و فرمانبر مطلق آن شده است.
این تعریف البته کارکردی مثبت از جریان ســازی و رســیدن به حقیقت محض 

است.
رســانه ها با وسیله ای چون جریان ســازی، در نهادینه سازی یک فرهنگ و رفتار 

در میــان مخاطب و افکار عمومی، ســهمی جدی دارند که لزومــا کارکرد مثبتی 
هــم نمی تواند ایفــا کند و به همیــن منوال به نفــع صاحبانــش و برخلاف نفع 
اجتماعی، مؤثر واقع می شود. چه بسا می توان با برنامه ای هدف دار و طراحی شده، 
جریان سازی را به ســمت بهره مندی قدرت ها و نیز محدود کردن آنچه نباید شکل 

بگیرد، قلمداد کرد.
در ایــن تحلیل که یکی دیگر از مطالب دنیای پرمفهوم رســانه ای اســت، باید 
گفت که مخاطب رســانه، لزوما آشــنا به تمــام ادوات شــناختی از پیام و مفهوم 
کارکــردی رســانه نیســت اما بــرای فرار از گرفتارشــدن بــه دام اغــراض منفی 
مولــدان وســایل ارتباط جمعی، باید کســب آگاهــی کند و لااقل قــادر به تحلیل 
اطلاعات ســره از ناسره باشــد تا در جریان ســازی نامطلوب برخی مالکان رسانه، 
سیاســت گذاران جامعه، بنگاه هــای تبلیغاتی و گردانندگان افــکار عمومی گرفتار 
نشــود یا حداقل بتواند صحت اطلاعات را بشناســد و سپس دســت به انتقال آن 

به دیگری بزند.
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نشست دوروزه غیرمســتقیم ایران و آمریکا در قطر که با سفر 
هفته گذشته جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به تهران کلید زده شــد، نشــان داد که طــرف آمریکایی با وجود 
تمام فشــارهای موجود از جانب کنگره و دیگر مخالفان برجامی 

به دنبال گفت وگو و احیای توافق هسته ای است.
اگرچه نهایتا این نشســت دوروزه به شکســت انجامید، اما به 
نظر می رســد این نشســت هم در ادامه نشست وین می توانست 
به نزدیک شــدن مواضع دو طرف کمک جــدی کند، به خصوص 
آنکه مذاکــرات دوحه تنها بین تهران و واشــنگتن صورت گرفته 
بود. در این بین باید پیرامــون مواضع طرف ایرانی عنوان کرد که 
کماکان جمهوری اســلامی مانند نشســت وین بــر اصول یا بهتر 
بگوییم خطوط قرمز خود در سه محور لغو کامل تحریم ها، عدم 
خروج مجدد آمریکا از برجام و خروج ســپاه از لیســت گروه های 

تروریســتی تأکید دارد؛ بنابراین با در نظر داشــتن این واقعیت که 
مذاکرات حالتی «حیثیتی» پیدا کرده است و به دنبالش پافشاری 
بیــش از حد طرفین بر اصول خود، از قبل هم قابل پیش بینی بود 
که نشســت دوحه نمی تواند به خروجــی ملموس و قابل قبولی 

برای احیای برجام منجر شود.
این شــرایط سبب شده است که مذاکرات از حالت «بن بست» 
به حالت «قفــل دیپلماتیک» درآید چراکــه هیچ کدام از طرفین 
حاضر به عدول از مواضع خود و نشــان دادن انعطاف سیاســی 
نیســتند؛ ازاین رو با وجود تغییر محل مذاکرات از وین به دوحه و 
یا تغییر شکل گفت وگوها از مذاکره ایران با آمریکا و اعضای ۴+۱ 
به گفت وگوهای غیرمســتقیم تهران – واشنگتن، نهایتا ماهیت و 

محتوای مذاکرات تغییری پیدا نکرد.
این در حالی اســت که برخــی از کارشناســان معتقد بودند 
تغییــر مکان مذاکــرات و میزبانــی قطر می تواند نقطــه اتکایی 
بــرای حل وفصــل اختلافات باقی مانــده میان ایــران و آمریکا و 
احیای برجام باشــد. البته همواره این ســؤال هم بین تحلیلگران 
و ناظران امر مطرح بوده و هســت که چرا قطر؟! چرا دوحه؟! و 
اینکه چرا مذاکرات از وین خارج شــد؟ که البته در این خصوص، 
نه دولــت و مهم تر از آن نه دســتگاه سیاســت خارجــی مانند 

رویه ســابق خود هیچ گونه توضیح روشــن کننده و قانع کننده ای 
بــرای افــکار عمومــی و رســانه های داخلــی ارائــه نکردند و 
همین امر ســبب شــد این ســؤالات نیز مانند هزار پرسش دیگر

 بی جواب بماند.
با وجود آنکه تحرکات و تکاپوهای دیپلماتیک امیر و وزیر امور 
خارجه قطر در ســفر به تهران و واشنگتن با هدف میانجیگری و 
حل وفصل اختلافات دو طرف، این کشــور را به نامزد جدی برای 
میزبانــی مذاکرات بدل کــرده بود، اما هنوز هم بــه طور کامل و 
مشــخص برای افکار عمومی پاســخ این سؤال تبیین نشده است 
که چرا و به چه دلیلی جمهوری اســلامی مذاکرات را به شــکل 
غیرمســتقیم در دوحه از سر گرفت؟ البته سؤال مهم تر اینجاست 
که چرا ایران از مذاکــره با اعضای ۱+۴ و آمریکا به گفت وگوهای 
غیرمســتقیم با واشنگتن در دوحه رضایت داد؟ خصوصا آنکه در 
ســایه خروجی نشست قطر به نظر می رسد تهران همان سیاست 

پیشین در وین را اجرا کرده بود؟
بــا درنظرگرفتــن مجموعه شــرایط داخلی به نظر می رســد 
محتمل ترین گزاره و ســناریو آن اســت که دولت رئیسی با توجه 
به فشــار اقتصادی حوزه ارزی، رکوردشکنی دلار و سقوط ارزش 
ریال به پایین ترین ســطح خود در تاریخ کشــور سعی کرد از اهرم 
دیپلماسی برای مدیریت بازار و مدیریت سقوط بهای ریال استفاده 
کند، چراکه تمهیــدات بانک مرکزی و همچنین امنیتی کردن بازار 
عملا نتوانســت شــرایط را آن گونه که باید مدیریت کند؛ بنابراین 
دولت با مطرح کردن گفت وگوهای غیرمستقیم با طرف آمریکایی 
و تغییــر محل مذاکرات از وین به دوحه و به دنبال آن ایجاد امید 
در بــازار برای احیای برجام بر آن بود که از تداوم ســیر صعودی 
بازار ارز جلوگیری کند، اما نکته مغفول مانده اینجاست که اگرچه 
در واپســین روزهای هفته گذشــته ترفند و مدیریت بازار توســط 
دولــت با اهرم دیپلماســی و مذاکره با آمریکا به کاهش نســبی 
ارزش دلار در بازار آزاد منجر شــد، اما شکســت مذاکرات دوحه 
دوباره به موتور محرکه افزایش قیمت ارز بدل شد، به گونه ای که 
از آغــاز هفته جاری دلار مجددا خــود را برای ورود به کانال ۳۳ 
هزار تومانی آماده می کند و در صورت تداوم شــرایط کنونی باید 

منتظر فتح کانال های بالاتر هم بود.
اینجاســت که ترفند دیپلماتیک دولت برای کنترل بازار ارز به 
ضد خود بدل شــد و عملا بازار را به شــدت متلاطم تر از گذشته 
کرده اســت. هرچند پیــش از این هم دولت در ماه های گذشــته 
ســعی کرده اســت در برهه های مختلف زمانی با برخی خبرها 
و ادعاها در حوزه سیاســت خارجی مبنی بر آزادســازی بخشی 
از اموال بلوکه شــده ایران در ســایر کشــورها یا وصول برخی از 
مطالبات ما از ســوی برخی همسایگان بتواند از اهرم دیپلماسی 

برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.

نقش سیاسی تهران در دوحه
سفیر  پیشین ایران  در  فرانسه

ابوالقاسم  دلفی

رئیس جمهور از تهیه پیش نویس ســند جامع صنعت کشور از 
ســوی دولت پس از تأکید مقام معظم رهبری خبر داد و گفت: با 
مشورت کارشناسان پیش نویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در 
حال طی مراحل نهایی شدن است. سید ابراهیم رئیسی، صبح دیروز 
در مراســم روز ملی صنعت و معدن بــا قدردانی از همه فعالان 
عرصه صنعت و معدن کشور گفت:  ۱۲ سال است که رهبر معظم 
انقلاب اقتصاد را محور نام گذاری ســال ها قرار داده اند و در شش 
ســال اخیر بر توجه به تولید تأکید ویژه داشته اند. رئیس جمهور با 
بیان اینکه تولید یکی از محورهای اصلی خلق قدرت برای کشــور 
اســت، افزود: دولت مردمــی به تبعیت از تأکیــدات مقام معظم 
رهبری و ضرورت های توســعه اقتصاد کشــور، حمایــت از تولید، 
تلاش برای رفع موانع پیش روی تولید و تأکید بر توســعه صادرات 
را وظیفه خود می داند. رئیســی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان 
را «افســران میدان تولید و خلق قدرت ملی» دانست و اظهار کرد: 
دشــمن برای عقب  نگه داشــتن کشــور و ضعیف کردن مؤلفه های 
خلق قدرت که تولید جزء مهم ترین آنهاســت، تلاش می کند روند 
تولیــد را مختــل و ضعیف کنــد. وظیفه ما در برابــر این تلاش ها 
حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به عنوان افســران این 
میدان اســت. رئیس جمهور تصریح کرد: فعالیــت در هر میدانی 
به طور طبیعی مشکلات و ســختی هایی دارد و فعالان اقتصادی 
و تولیدکننــدگان باید بدانند که موفقیت در مســیر تولید به عزم و 
اراده پولادین، برنامه ریزی دقیق و تلاش مستمر نیاز دارد. رئیسی با 
تأکید بر ضرورت توجه بیشــتر به گسترش فعالیت های دانش بنیان 
با هدف ایجاد مشــاغل و محصولات دانش پایه خاطرنشــان کرد: 
تولیدات دانش بنیــان توانایی و ظرفیت رقابت پذیــری بالاتری در 
بازارهــای جهانی و داخلی دارنــد. رئیس جمهور با بیان اینکه روز 
ملی صنعت و معدن فرصت مناســبی اســت تا علاوه بر قدردانی 
از زحمات و تلاش های تولیدکننــدگان و فعالان اقتصادی، مرور و 
بازنگری نیز به فعالیت ها و دســتاوردهای این حوزه داشته باشیم، 
گفت: این جمــع بهترین محل برای تشــریح و تبیین آســیب ها و 
مشــکلات و نیز ارائه راهکارهای برون رفت از مشــکلات و غلبه بر 

موانع است.
رئیس جمهــور در ادامــه تنقیح قوانین و پرهیــز از تصمیمات 
خلق الســاعه را از جمله اقدامات برای هموارشــدن مســیر تولید 
عنــوان کرد و گفــت: آینده باید برای فعــالان اقتصادی و صنعتی 

قابل پیش بینی باشد تا بتوانند برای آن برنامه ریزی کنند و ضرورت 
این پیش بینی پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات خلق الســاعه است. 
رئیســی در ادامه با بیان اینکه قویا مدافــع و موافق نظریه دولت 
چابک هســتم، تصریح کرد: دولت باید تصدی گری های خود را در 
اقتصــاد رها کرده و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد. 
البته آقای فاطمی امین تشخیص اولویت ها را نیز از مسئولیت های 

دولت عنوان کردند که نکته صحیحی است.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: میــدان فعالیت باید به بخش 
خصوصی واگذار شــود و دولت از تصدی گری های خود کاســته و 
وزن نظارتــی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک ســازی دولت 
و جلوگیری از فربه شــدن و افزایــش هزینه های دولت باید مدنظر 
همه نهادها و دســتگاه ها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی 
باشــد. رئیســی تلاش برای نیل فعالیت های تولیدی به بهره گیری 
هرچه بیشــتر از دانش ها و دســتاوردهای نوین علمــی را از دیگر 
ضرورت های رونق تولید دانســت و اظهار کرد: دانش اگر ضمیمه 
تولید و صنعت نشود، به شکل پایان نامه در دانشگاه باقی می ماند. 
دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و معدن بیاید و در این زمینه صنایع 
بزرگ و ســنگین باید بیش از دیگر صنایــع و فعالیت های تولیدی 
مــورد توجه باشــند. رئیس جمهــور در ادامه با تأکیــد بر اهمیت 
افزایش کیفیت و بهــره وری تولیدات داخلی افزود: هر تولیدکننده 
باید با بازتعریف مسئله افزایش بهره وری در عین حال راهکارهای 

کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.
رئیســی مسئله خام فروشــی را از جمله دیگر موانع پیش روی 
صنعت و تجارت کشــور عنوان کرد و گفت: باید نســبت به مسئله 
خام فروشی شــدیدا حســاس باشــیم، چراکه ایجاد ارزش افزوده 
و اشــتغال در پرتو جلوگیری از خام فروشــی میســر خواهد شــد. 
رئیس جمهور در ادامــه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مورد 
تأکید جدی قرار داد و تصریح کرد: حتما تولیدکننده نباید ضرر کند، 
اما در حق مصرف کننده نیز نباید اجحافی صورت بگیرد و در میدان 
تولید باید از مصرف کنندگان حمایت شود. رئیسی مبارزه با فساد را 
نیز یکی دیگر از مســائل بسیار مهم در رشــد و پیشرفت اقتصادی 
دانســت و گفت: پیشرفت و رشد اقتصادی در گرو مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و ارتشاســت. ساختارهای فسادزا باید به گونه ای اصلاح 
شــوند که حتی اگر فردی قصد فساد داشــت، زمینه برای او مهیا 

نباشد.

رئیس جمهور:
تصمیمات خلق الساعه به ضرر     تولید  است

 وزیر امور خارجه پیشــین آمریکا با انتقاد از توافق هســته ای ۲۰۱۵ با ایران، آن را ناکافی 
توصیف کرد و بازگشــت به آن را نیز خطرناک دانســت. به گزارش ایســنا بــه نقل از پایگاه 
تحلیلی اسپکتیتور، هنری کیســینجر، وزیر امور خارجه آمریکا در سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۷، 
دربــاره مذاکرات دولت جو بایــدن، رئیس جمهور آمریکا، برای احیــای برنامه جامع اقدام 
مشــترک (برجام) گفت: «من از همان ابتدا نســبت به این توافق تردید داشــتم. از نظر من 
راســتی آزمایی وعده های ایران بســیار دشــوار خواهد بود و گفت وگوهــا در واقع الگویی 
ایجاد می کرد که طبق آن پیشــرفت هســته ای ایران کمی آرام، اما اجتناب ناپذیر می شــد». 
او افزود: «در نتیجه کشــورهای منطقه مانند مصر و عربســتان ســعودی و به ویژه اسرائیل
 - دشــمن اصلی ایران – به ســمت واکنش هایی ســوق داده می شــوند که ممکن است 
وضعیت را بســیار دشوارتر کند». کیســینجر در ادامه توافق هسته ای ۲۰۱۵ را ناکافی عنوان 
کرد و گفت: «اکنون مشکل مذاکرات هسته ای فعلی این است که بازگشتن به توافقی که از 
ابتدا ناکافی بود، بسیار خطرناک است». وزیر امور خارجه اسبق آمریکا همچنین تصریح کرد: 
«تمام نگرانی هایی را که درباره توافق اصلی داشــتم، اکنون نیز دارم. هنوز مفاد آن توافق را 
ندیده ام؛ اما واقعا هیچ جایگزینی برای حذف توان هسته ای ایران وجود ندارد». او که به عنوان 
مشــاور امنیت ملی آمریکا نیز فعالیت داشته است، با تکرار ادعاهای بی اساس و خصمانه 
مقامات واشنگتن درباره برنامه هسته ای کشورمان گفت: هیچ راهی برای برقراری صلح در 
خاورمیانه با وجود ســلاح هسته ای ایران وجود ندارد؛ زیرا قبل از اینکه چنین اتفاقی بیفتد، 
احتمال پیش دستی اسرائیل زیاد است؛ چون اسرائیل نمی تواند منتظر عوامل بازدارنده باشد». 
این موضع گیری در حالی انجام شده است که بسیاری از مقامات دیگر آمریکایی پیش تر نیز 
به این دلیل که برجام شــامل برنامه موشکی و سیاســت های منطقه ای ایران نمی شد، با آن 

مخالفت کرده و این توافق را ناکافی دانسته اند. این دیدگاه زیاده خواهانه به همراه فشارهای 
اســرائیل در نهایت موجب شــد دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، با این تصور که 
می تواند به توافقی بهتر با ایران دســت یابد، در سال ۲۰۱۸ به  طور یک جانبه از توافق خارج 
شود و سپس با بازگرداندن تحریم ها و اعمال فشار اقتصادی علیه ایران تلاش کرد کشورمان را 
پای میز مذاکره بکشاند. با روی کار آمدن دولت جو بایدن در کاخ سفید مذاکرات جدیدی برای 
بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم های ایران آغاز شد. تاکنون نیز چندین دور مذاکره در وین، 
پایتخت اتریش، میان گروه ۱+۴ و ایران با حضور غیرمستقیم آمریکا برگزار شده است؛ اما این 
نشست ها همواره با کارشکنی های مختلف از  جمله از سوی آمریکا و روسیه در گفت وگوها 
مانع از حصول نتیجه ملموس در این رایزنی ها شده است. آخرین دور مذاکرات وین از چند 
ماه پیش دچار وقفه شد؛ اما هفته گذشته در دوحه، پایتخت قطر، مذاکرات غیرمستقیم میان 
تهران و واشنگتن با وساطت اتحادیه اروپا از سر گرفته شد که به گفته مقامات کشورمان این 
مذاکرات دو روزه به شکل حرفه ای و با جدیت انجام گرفت. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران، در این باره اظهار کرد: در ادامه روند مذاکرات رفع تحریم ها، گفت وگوهای 
فشــرده ای در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (هفته گذشته) با وساطت انریکه مورا، معاون 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دوحه برگزار شد. نظرات و پیشنهادهای عملیاتی 
ایران درباره موارد باقی مانده طرح شد و طرف مقابل نیز ملاحظات خود را ارائه داد. درمورد 
ادامه مسیر و مرحله بعدی گفت وگوها، طبق روال همیشه باقری و مورا در تماس خواهند 
بود. همچنین حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان، تصریح کرد: ما با قدرت و 
منطق به تلاش های خود ادامه می دهیم. واقع بینی آمریکا و اخذ تضمین پایدار در نفع کامل 

اقتصادی ایران از توافق، می تواند نتیجه مذاکرات را ثمربخش کند.

انتقاد وزیر خارجه پیشین آمریکا  از  مذاکرات احیای برجام
بازگشتن به توافقی که از  ابتدا ناکافی بود، بسیار  خطرناک است

گویی از طریق آن نوشتار این تغییر بسیار عادی جلوه داده شده بود و حال آنکه جان 
کلام آن نوشته این اســت که نباید اساسا چنان مسئولیت هایی را برای مدت طولانی به 
یک فرد ســپرد. منطق این است که «رأس» چنین سازمان هایی پی درپی و در مدت زمانی 
بســیار کوتاه تر از آنچه در ایران مرســوم اســت، در تغییر و تحول باشد تا از وابستگی به 
مســیر باورهای برساخته مقامات امنیتی در امان باشــد. تغییر رأس چنین سازمان هایی 

سبب می شــود که از شبکه سازی امنیتی، از یارگیری سیاسی-امنیتی، از تصلب فکری و 
سازمانی و در نهایت از ایجاد روزنه های نفوذ جلوگیری شود. در ایران مدیر ارشد امنیتی 
کم از رؤسای قوای سه گانه نیست و بلکه از حیث قدرت غیررسمی بالاتر است. چگونه 
اســت که برای رؤسای قوای سه گانه مدت زمان تعیین می شود و اجازه بازگشت به آنان 
داده نمی شــود؛ اما مسئولیت یک مقام امنیتی به ۱۳ ســال می انجامد؟ این نقیصه ای  
اســت که باید با نگاه کارشناســی و به دور از جنجال های سیاسی به آن پرداخته شود تا 
فهم مشــترکی در سنت اداره کشور به دســت آید و امنیت حقیقی برای کشور عزیزمان 

به ارمغان آید.

ادامه از صفحه اول

باور امنیتی


